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Phenomenologists enumerate the four main topics of Husserl's phenomenology and discuss them in detail: 

phenomenology, categorical intuition, the meaning of the a priori, the phenomenological principle. The importance 
of categorical intuition shows itself in the link between phenomenology and ontology. The first aspect in the 

importance of categorical intuition is related to the interpretation of truth in phenomenology. The interpretation of 

truth in this point of view is close to the view of the Greeks, who attached real value even to simple perception. 
Another aspect of the importance of discussing categorical intuition is to emphasize that when expressing sensory 

perception and passing judgment,  there are things that cannot be perceived; for example, in the sentence "This 

table is blue", we see neither "this" nor "is". The third aspect of the importance of categorical intuitions is that 

these intuitions constitute the new perceived objectivity; That is, they make simple objects more original. The 

perceived objectivity that manifests itself in such a categorical intuition is itself a mode of being objective; so, with 

the discovery of categorical intuition, the concept of objectivity expanded and with the phenomenological research, 
the way of research that the former ontology was looking for is obtained. There is no ontology parallel to 

phenomenology; rather, ontology is not a science except phenomenology. In Husserl's opinion, any action that fills 

the presentation and confirms itself is called "perception"; and every fulfilling act is called "intuition"; and "object" 
refers to any kind of intentional correlate. Husserl discusses "categorial intuition" in the sixth investigation of 

Logical Investigations. In categorial intuition, we are dealing with sensory perceptions with the surplus, which is 

added to a predicative assertion at the stage of transferring sensory perception. The problem of the present article is 
to explain the position of categorial intuition and its relationship with perception from Husserl's point of view in 

his Logical Investigations. The necessity and importance of this issue is such that it can be considered as the 

foundation of phenomenology and any future knowledge theory, and even Heidegger considered it one of the four 
main issues of Husserl's phenomenology. The discussion begins with an explanation of the difference between 

"perception", "intuition", "object" and "fulfillment". Then, using the analytical-descriptive method, the relationship 

of categorial intuition with the categorial elements of thinking, the contrast between simple and categorial acts, the 
stages of acts in synthetic categorical intuition, the important role of sensation in categorial intuition, and eidetic 

intuition will be investigated next to synthetic categorial intuition. One of the achievements of this article is the 

exposition of the three stages of synthetic categorial intuitions: simple perception of the whole, subdividing 

perceptions, and categorial synthetic intention. The innovation of this article is that, according to Husserl, we have 

intellectual and categorial intuition just as we have intuition of sensory objects. 
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 ها: دواژهیکل

 

ای فوق  . در شهود مقولی با اضافهکندبحث « شهود مقولی» ، دربارۀهای منطقی پژوهشهوسرل در پژوهش ششم از 
 ۀمقال ۀشود. مسئل محمولی بدان افزوده می ،ای انتقال ادراک حسی به گزاره ۀکه در مرحل ایم مواجهبر ادراکات حسی 

اوست. ضرورت و  های منطقی پژوهشتبیین جایگاه شهود مقولی و نسبت آن با ادراک از نظرگاه هوسرل در  ،حاضر
شناخت آینده  ۀبنای پدیدارشناسی و هر نظری توان آن را شالوده و سنگ اهمیت این مسئله آن اندازه است که می

شمرد. روند بحث با توضیح  دانست و حتی هایدگر آن را یکی از چهار موضوع اصلی پدیدارشناسی هوسرل برمی
 ۀتوصیفی رابط -شود. سپس با استفاده از روش تحلیلی آغاز می« پرُشدگی»و « ابژه»، «شهود»، «ادراک»تفاوت 

مقولی، مراحل افعال در شهود مقولی تألیفی، نقش مهم شهود مقولی با عناصر مقولی تفکر، تقابل افعال بسیط و 
شهود ایدتیک بررسی خواهد شد. یکی از دستاوردهای این  ،احساس در شهود مقولی و در کنار شهود مقولی تألیفیْ

کننده به  شهودهای مقولی تألیفی است: ادراک بسیط ابتدایی از کل، ادراکات تقسیم ۀگان شرح مراحل سه ،نوشتار
طور که  ، و التفات تألیفی مقولی بالفعل. نوآوری این نوشتار در این است که از نظر هوسرل ما همانتر کوچکاجزای 
 های حسی شهود داریم، شهود عقلی و شهود مقولی نیز داریم. از ابژه
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 مقدمه .1

آنهیا بحیث    ۀتفصییل دربیار   شمرد و به هایدگر چهار موضوع اصلی پدیدارشناسی هوسرل را برمی
التفاتی، شهود مقولی، معنای امر پیشینی، اصل پدیدارشناختی. اهمیت شهود مقولی   حیثکند:  می

. وجیه اول در  (101الی::  1399)پیازوکی،  دهد  در پیوند پدیدارشناسی و وجودشناسی خود را نشان می
 1گیرفتن  همان اینیعنی  ،تفسیر حقیقت در پدیدارشناسی است. حقیقتۀ اهمیت شهود مقولی، نحو

شده با آنچه مشهود شده است. این تفسیر به مفهوم حقیقت از منظر یونانیان نزدیک آنچه التفات 
. وجیه  (Heidegger, 1985: 47)شود که حتی برای ادراک بسیط، شأنی از حقیقت قائل بودنید   می

بر این است که در هنگام بیان ادراک حسی و صیدور   تأکید ،دوم در اهمیت بحث از شهود مقولی
این مییز  »آیند؛ مثلاً در این حکم که  حکم، اموری دخیل هستند که به چنگ ادراک حسی درنمی

گوید منشأ مفیاهیم وضیعیت    هوسرل می ،رو ازاین .میبین را می« است»و نه « این»، نه «آبی است
ها  ری اندیشه به احکام یا فعل پُرکنندگی احکام و گزارهو بازنگ تأملدر )به معنای ربط( امور و وجود 

انتیزاع در جهیت تحقیخ بدشییدن بیه       ۀپس پایی  ؛نیست، بلکه در خود پرشدگی احکام قرار دارد
 .(Ibid: 79)یابیم  در متعلخ این افعال می را و امثال آن« و»، «است»، «این»مفاهیمی مانند 

دانید.    سوژه نمی ۀمقولی را ساخته و پرداختهای  التفاتی، صورت  هوسرل با تفسیر خود از حیث
آنهیا خیود    ۀاسیط  و های واقعی افعال عارض شیوند تیا بیه    آنها حتی چیزهایی نیستند که بر متعلخ

ایین اسیت کیه ایین شیهودها       ،موجود واقعی تعدیل یابد. وجه سوم در اهمیت شهودهای مقیولی 
نماینید. عینییت    تیر میی   بسییط را اصییل   ییعنی اشییا  ؛دبدشن جدیدی را قوام می 2درکَعینیت مُ

پیس   ؛ای از عین مدرکَ بودن است شود، خود، نحوه مدرَکی که در چنین شهود مقولی خودنما می
با کش: شهود مقولی، مفهوم عینیت وسعت بیشتری یافت و با پژوهش پدیدارشناختی، آن نحو از 

ای کیه بیه میوازات     وجودشناسیی  .لش بیود شود که وجودشناسی سابخ به دنبا پژوهش حاصل می
 .(Ibid: 98)علمی جز پدیدارشناسی نیست  ،بلکه وجودشناسی ؛وجود ندارد ،پدیدارشناسی باشد

و هیر   ؛نیام دارد « ادراک» ،خود باشد ۀکنند تصور که تصدیخ ۀپُرکنند به نظر هوسرل هر فعلِ
شیود. در   به هرگونه متضای: التفاتی اطلاق میی « ابژه»و  ؛شود خوانده می« شهود» ،هْفعل پرکنند

« ابیژه »امور، همگی  ها، وضعیت ها، اعداد، محمول ها، کثرات نامعین، کل سدن معمولی، مجموعه
 :Husserl, 1982)گردنید   محسیو  میی  « ادراک» ،دهند شوند و افعالی که اینها را می شمرده می

رکنید، فعیل پرکیردن در    ای حملیی را پُ  توانید گیزاره   ی. از نظر او یک ادراک حسی نم(785 ,784
سییاه   ۀپرنید »سیاه برای پرکردن التفیات حملییِ   ۀ بسیار محدود است. ادراک پرند ،بهترین حالت
انیداز خاصیی دییده     همواره ادراک چیزی است کیه از چشیم   ،، کافی نیست. ادراک«کند پرواز می

کسی از ییک منظیر تنهیا ییک سیویه از      م. هرکنی آن چیز را درک می ۀشود، ما تنها یک سوی می
اوتی بیا معیانی   هیای متفی   پس بر اساس ادراکی واحد از یک ابیژه، گیزاره   ؛کند چیزی را درک می

 ؛کننید  واحید را ادراک میی  ۀ هیای متفیاوتی از ابیژ    ند. افراد مدتل: سویها مدتلفی قابل طرحبسیار

                                                           
1. Identifizierung 

2. Gegenständlichkeit 
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شیود و   های شدصی دگرگون نمی علت تفاوت ادراک رسد معنای یک گزاره به به نظر می ،رو ازاین
گییرد   ای مشدص صورت می این معنا چیزی مشترک در بین تمامی افعال ادراکی است که از ابژه

به چیزی بییش از ادراک حسیی مسیتقیم نییاز دارییم؛ و همیین        ،بنابراین ؛(69: 1398)ویلاردمایول، 
ۀ ماننید ییک گیزار    ،تهیی . یک التفیات  کند جاست که هوسرل مفهوم شهود مقولی را معرفی می

شود. آنچه  ادراکی وصل میۀ به ابژ تهیشود و از این طریخ التفات  حملی در التفات مقولی پرُ می
نه شهودی حسی؛ و از معبر شهود مقولی،  ،کند، یک شهود مقولی است را پُر می تهیحکم حملی 
 .(70 :ان)همادراک ارجاع پیدا کند ۀ تواند به ابژ می تهیالتفات 

دهید؛ میثلاً    میا را توضییح نمیی    ۀهای روزمر صرف ادراک حسی وسعت تجربه ،به بیان دیگر
امور، به حقایخ تجربی، بیه ارزش، بیه گیذر      معطوف به مردمان دیگر، به خود، به وضعیت ۀتجرب

تیوان یییل نیوعی ادراک حسییِ سرراسیت       هیا را نمیی   یک از این تجربه زمان؛ و مهم اینکه هیچ
ابژه را دربردارند.  2و دهندگی 1ها، حضورآوری یک از این تجربهاز طرف دیگر، هر ؛بندی کرد طبقه
بیه اههیارنظر مشیهور کانیت      ،این بحث که ادراک حسی گنجیایش کیل امیور را نیدارد     ۀپیشین
و « ناپیذیر اسیت   وجیود مطلقیاً ادراک  »اههارنظر موافخ بود کیه   آنبا  هم هوسرل کهگردد  برمی
؛ (Kant,1965, A: 598; B: 626 & Husserl, 1982: 780) «جود محمول واقعیی نیسیت  و»اینکه 

گییرد کیه    آید. هوسرل این موضع کانتی را از نو پیش می تحت ادراک حسی درنمی ،چراکه وجود
اگر شناخت، در نهایت، به شهود حسی ارجاع نداشته باشد، پس هیچ اعتباری ندواهید داشیت. در   

امر مقولی، در نهایت، به شهود حسی اتکا دارد و اینکیه شیهود مقیولی     سرشت امور است که هر
پیس کانیت و هوسیرل در ایین     ؛ (Husserl, 1982: 817) معناسیت  بدون هیچ بنیادی از حس، بی

از منظیر   ،قرار نگیرنید « معنا -التفات»اند که اگر شهودهای بسیط تحت شمول  مطلب همداستان
بسیط که تصدیخ شهودی نداشیته باشیند، تهیی    « معناهای -التفات»ند و نیز شناختی کور معرفت

مفهوم شهود است؛ مفهومی کیه از نظیر کانیت    ۀ هستند. تفاوت دیدگاه کانت و هوسرل در گستر
از دید هوسرل تا شیهود عقلیی ییا شیهود مقیولی گسیترش        ،صرفاً محدود به شهود حسی است

 ۀهیا ماننید تجربی    کیدام از تجربیه  ه هرنظر هوسرل این اسیت کی  . (73: 1398)ویلاردمیایول،  یابد  می
تحلیلیی   ؛امور و نظایر آن، تحلیل پدیدارشناختی خاص خود را دارند  خود، وضعیت ۀدیگران، تجرب

یابند و این تحلیل مربیو  بیه شیهود یوات     ها قوام می یک از این تجربههر ۀآن، ابژ ۀواسط که به
 -بیا روش تحلیلیی   ادامیه د. در کنی  بنیدی میی   است که هوسرل ییل عنوان شهود مقیولی دسیته  

تحیت عنیاوین پییش رو     او های منطقیی  پژوهشدر  ،از شهود مقولی را توصیفی، تحلیل هوسرل
 .کنیم میتبیین 

 

 کند؟ . عناصر مقولی تفکر را چه چیزی پُر می2
کتیا   »هیا:   ا دارد. در ایین مثیال  به این پرسش رشهود مقولی خود قصد پاسخ  ۀهوسرل با نظری

وجیود دارد کیه    یز و رنیگ سیبز  مانند کتا ، معناصری « میز سبز است»یا « روی میز قرار دارد

                                                           
1. presenting 

2. giving 
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« سبز بودن»یا « داشتن روی میزقرار»اما چه چیزی  ؛راحتی در ادراک حسی پر شوند توانند به می
حال است که هستند، م 2امور که معطوف به وضعیت 1ها التفاتکند؟ هاهراً برای آن  کتا  را پر می

تیوانم بیه همیان     را ببینم، اما نمی« سبز»توانم  در ادراک حسی، می تنها با ادراک حسی پر شوند.
محمیول چییزی    توان ایین را تعمییم داد و ادعیا کیرد کیه وجیود        را ببینم. می« سبز بودن»نحو 
میام  بلکه شیامل ت  ،اما پر نشدن در احساس، فقط شامل وجود محمول نیست ؛شدنی نیست ادراک

و ماننید  « کیل »، «ییا »، «سپس»، «اگر»، «همه»، «و»، «یک»یعنی صور ؛ دشو صور مقولی می
صورت تهی معطوف به این صور مقولی باشند، بلکه افعالی کیه   تنها افعالی که به آن. از طرفی، نه

 کنند، باید وجود داشته باشند. را نیز پر می ها التفاتاین 
دانییم کیه در ایین     خود میی ۀ رنگ هستیم. در نگرش روزمر فرض کنید در اتاقی با فرش آبی

اولی با  ؛وجود دارد« فرش قرمز است»و « فرش آبی است»های  بین گزاره زیادیوضعیت تفاوت 
خیوبی از ایین    شود، ولی دومی نه. اگیر چیه بیه    صورت شهودی پُر می گفته به حضور در اتاق پیش

و بر چه اساسی استوار  ستکه این تفاوت در کجا توان مشدص کرد تفاوت آگاهیم، اما دقیقاً نمی
توان ایین تفیاوت را روشین     علاوه، بدیهی است که بدون تحلیل نقش ادراک حسی، نمی است. به
 ،به همین دلیل است که هوسرل مفهوم شهود را که معمولاً به ادراک حسی محیدود اسیت   ؛کرد
ر تحلییل وی شیهود مقیولی جنسیی     کند. د دهد و مفهوم شهود مقولی را مطرح می می« توسعه»

. از نظر هوسرل افعیال  (185: 1399)راسل، اند  است که کثرتی از افعال التفاتی تحت آن جای گرفته
ییا   3«ای مرتبیه  یی  چنید »انید، افعیالی    خلاف افعال ادراکی که سرراسیت و بسییط  شهود مقولی، بر

دهنید   میی « بیاره  ییک »را  خودۀ ابژ ،بسیطْکه افعال ادراکی  حالی در؛ شوند خوانده می 4«ابتنایافته»
(Husserl, 1982: 788). 

شدن یا نگریستن نیست. هیچ عنصر فکیری در ایین    چیزی شبیه خیره5مراد هوسرل از شهود
اصطلاح متضمن نیست. در آثار هوسرل، این اصطلاح بیانگر تقابلی اسیت کیه از نظیر شیناختی     

شناسیی ضیمنی مفیروض،     شناسی و معرفت ی هستیو محتوای آن را با ارجاع به نوع اهمیت دارد
توان بیا ادراک   های بسیاری را نمی نظر هوسرل ابژهاز . (104: 1398)پیترزما، توان مشدص کرد  می

ای حملیی را بیه    گزارهتوان  دیدن میمتفاوت حسیِ معمول درک کرد. فقط با استفاده از شهود یا 
)همیان:  موجیه کیرد    ،ای از فلان ویژگی است نمونهاین مضمون که چیزی دارای فلان ویژگی یا 

 بیرای با این فرق که این کار را  ؛. این همان شهود مقولی است که نقشش توجیه باورهاست(105
 شود. دار می تری عهده افعال التفاتی پیچیده

هیایی را   تیوانیم ابیژه   می ،رو ازاین است؛شدن رالتفات به چیزهای واقعی با ادراک حسی قابل پُ
ییک   ،سیان  . بدین(Husserl, 1982: 787)شوند  ایدئال بنامیم که فقط در شهود مقولی پُر میۀ ابژ
 ,Ibid: 787)شیود   ادراک بسیط، سرراست، در یک مرحله حاضر است و بلاواسیطه داده میی  ۀ ابژ
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شوند  د که در آن التفات مینای از تقویم برای ما وجود دار های ادراکات حسی در مرحله . ابژه(788
 1گیذار  بنییان ای مرکیب از افعیال    های مقیولی در مجموعیه   ابژهبه شوند. در مقابل،  و نیز داده می

شوند، که خود  فراگیر با یکدیگر ادراک میجامع و و نشان داد که با یک فعل  کردالتفات توان  می
شود کیه   ای نو التفات می ، ابژهگذار بنیاناین فعل دارای التفاتی جدید و متفاوت است. در این فعل 

ابیداً وارد التفیات     گیذار  بنیانهای افعال  التفات شود یا داده شود. ابژه گذار بنیانتواند در افعال  نمی
روشی خاص ارائه دهد، امکان آشکارگی  . اگر شیء خود را به(Ibid: 799)شوند  افعال ابتنایافته نمی

آید و نبایید آن را فقیط    وجود می  مقولی از طریخ التفات مقولی بهۀ ابژ ،رو ازاین ؛شود آن میسر می
یهنی تلقی کرد، بلکه تبلور عقلی اموری هسیتند کیه در    های درون ها و ابژه ترتیب مفاهیم یا ایده

هیای آشیکارگی اشییاء هسیتند      های مقولی شیوه پس ابژه ؛یابند شدن با آنها تحقخ می حین مواجه
تیوان در ییک زمیان معیین      . بدیهی است که ادراکات بسیط را میی (176-180: 1388)ساکالوفسکی، 

هیای   توان در زمان تقسیم کیرد و بیر داده   توسعه داد. ادراکات مستمر و پیوسته از یک ابژه را می
پیوسته، در هر مرحلیه از دادگیی،    هم اما در چنین ادراکات زمانمند و به ؛دکرحسی متفاوتی مبتنی 

بالاتر لازم نیست انجام شود. یک  ۀهیچ فعلی از مرتب ،رو شود و ازاین ل التفات و داده میابژه از قب
نیست. ایین   گذار بنیانفعلی که یک فعل  ؛ترکیبی از افعال جزئی در یک فعل است ۀادراک  پیوست

ساز به یک ابیژه التفیات دارنید، صیادق      همان اینکه در ترکیبات  2ساز امر در مورد تمام افعال ابژه
عنوان کارکرد غیرموضوعی از ترکیبات همانند در  توان به را می یهمان ایناست. این نوع از دادگی 

آنها همانندی ندارند. در مقایسه با چنیین  ۀ یکسانی هستند، با ابژۀ گرچه دارای ابژانظر گرفت که 
 بالاتری دارند. ۀشود، مرتب تفات واقع میمورد ال یهمان اینافعالی، افعالی که در آن 

نییاز بیه    3شیدن(  همان این)های نزدیک بین این دو نوع همانندشدن  برای درک ارتبا  و تفاوت     
شیدن غیرموضیوعی    همیان  اینشدن مقولی موضوعی و افعال  همان اینتحلیل دقیخ تفاوت بین 

های التفاتی معطیوف   کند. هنگامی که به ابژه بسیط است که هوسرل در پژوهش ششم مطرح می
 ۀیک از این افعال بسیط ییک ابیژ  ارد. در هرشدن همواره وجود د همان اینشویم، شکل بسیط  می

هیا،   ثلاً، پنجیره م ؛های ثانویه هست ای از ابژه اولیه وجود دارد، خانه، و در کنار این افعال مجموعه
زمینه بیاقی   اما نسبت به آن توجه اولیه، در پس ؛شود و غیره که به آنها نیز توجه می دیوارها، درها

جانب به پنجره  (. این بدان معناست که اگر من از یکHusserl, 1982: 579, 584-585مانند ) می
ادراک من است. شاید گفته شود معمولاً خانیه   هاولی ۀکنم، این خانه است که همچنان ابژ نگاه می

های جزئی این خانه متعلیخ بیه    این، کل بدش وجود بینیم؛ با های جزئی آن می را از طریخ بدش
های مشابهی بیا خانیه    های التفاتی دارای ویژگی معنای کامل التفاتی همین خانه است. بیشتر ابژه

صیریح از کیل ابیژه و    ۀ ه ترکیبیی از التفیات اولیی   تنها در یک التفات واحید، بلکی   یعنی نه ؛هستند
نامید. ایین    ی جزئی میها التفاتضمنی است که هوسرل آنها را  ۀی ثانویها التفاتای از  مجموعه
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یک از آنها توانم هر پیش اعتقاد دارم که می کردن من به خانه، از ی جزئی مثلاً در التفاتها التفات
 را موضوع یک التفات صریح قرار دهم. 

 اولیهۀ همراه با ابژ ،ای از افعال مجموعهنحو عام واجد  بهیک ابژه، ما مستمر ۀ در روند مشاهد
جانیب   شوند. همیواره ییک   زمان پُر نمی ی جزئی همها التفاتاما تمام ؛ ی جزئی هستیمها التفاتو 

دهید کیه    مینشان  قصد آن را داریم. این به ما  اماتوانیم آن را درک کنیم،  مقابل هست که نمی
 ؛کننده باشد شدن یک ابژه تعیین همان اینتواند برای  نمی ،ادراک حسیِ پُرشده از هر التفات جزئی

در  )پرُ شده باشند یا نیه( ی جزئی ها التفاتکامل  ۀشدن ضروری است که مجموع همان ایناما برای 
دیگر بر هم منطبخ و همسیو باشیند. در ایین زمینیه      ۀادراک به مرحل ۀانتقال سیال از یک مرحل

کند و ما همچنان همان مجموعه  بودن تعیین می توانایی ما را برای آگاه)تقارن(  1«انطباق»مفهوم 
میورد  دیگر ۀ از حسی این ابژه به ابژاند در انتقال سیال از چشم، به یک ابژه رای جزئی ها التفاتاز 

 گفتیه(  )در مثیال پییش  یعنیی خانیه    ،اولیهۀ ی جزئی متعلخ به ابژها تفاتالدهیم. تمام  التفات قرار می
ولی مهیم ایین اسیت کیه     ؛ میم پشت آن را ببینیتوان نمی ،میرو تماشا کن هاست. اگر خانه را از روب

به پُرشدگی حسی یک التفات جزئی از یک بدش خیاصِ از ابیژه    ،ساز همان اینعملکرد ترکیبات 
ی جزئی بستگی دارد و نه به میزان پُرشیدگی ایین   ها التفاتندارد. این امر فقط به تقارن بستگی 
 .ها التفات

ی جزئیی توجیه   ها التفات ۀهم «ترکیب انطباقیِ»پیوسته به این  در جریان انتقال یک ادراک 
 جهاول متو ۀشده موضوع التفات من نیست. من همچنان در درج درکۀ ابژ یهمان ایناما  ؛شود می
ساز اسیت. ممکین اسیت گفتیه      همان اینطرفی این یک ترکیب هستم؛ از« این خانه در آنجا»به 

شیود. در   نمیی  2سیازی  اما موضوع ،شود ساز تجربه می همان اینفقط در ترکیب  یهمان اینشود که 
 آنهیا امکان تغییر  کند که اشاره می ک نفسانیاادر فرآیندپژوهش پنجم، هوسرل به ویژگی اصلی 

ی ها التفات. این قالب ادراک نفسانی در ترکیب انطباقی بین ستمعنا همان ایناساس محتویات بر
 توان به روش زیر تفسیر کرد: جزئی را می
امیا   ؛شیوند  هیای متقیارن تجربیه میی     ساز، تنها ترکیب همان اینهای غیرموضوعیِ  در ترکیب

سیازی موضیوعی،    همیان  ایین شوند. در  شده تفسیر نمی درکۀ ابژ یهمان این 3)ارائه(نمایش  ۀمثاب به
ییک ادراک نفسیانی جدیید    اساس  منزلۀ بهبلکه  ،شوند تنها ترکیبات یکسان انطباقی تجربه می نه

 ,Husserlکننید )  موضوعی ابژه عمیل میی   یهمان ایننمایش  صورت کنند. اکنون آنها به عمل می

1982: 696.) 
به برخی از مسیائل کلیی پدیدارشناسیی شیناخت و ابزارهیای توصییفی و مفهیومی         در اینجا

 ۀاما باید به خیاطر داشیت کیه نظریی     ؛اندازیم هوسرل برای تحلیل این مسائل نگاهی اجمالی می
 برانگیز است. کلی دشوار و بحثطور شهود مقولی به دربارۀهوسرل 
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 . افعال بسیط و مقولی3
شیناخت اسیت. تقابیل     سیانۀ پدیدارشنا ۀنظریی  ۀشالود، بسیط و مقولیْتفکیک هوسرل بین شهود 

خود را  ۀشکل ادراک حسی ابژ بسیط بهشود. شهود  می روشنافعال بسیط و مقولی با تحلیل فعل 
آن بیر افعیال    ۀ( و ارائی Husserl, 1982: 787دهد ) ارائه می واسطه، در یک مرحله سرراست و بی

متقابیل اسیتفاده    یاز مفهیوم ابتنیا   ،شیود  شهود مقیولی ابتنیا میی   وقتی  مبتنی نیست. گذار بنیان
مقیولی در افعیال بسییط و    بیریم. شیهود    کیار میی   جانبیه را بیه    بلکه مفهوم ابتنای یک ،کنیم نمی
که مبتنیی بیر افعیال    دهد  ارجاع میدهد، بلکه همواره به افعال سطح بالاتر  ارجاع نمی 1سویه  یک
مقیولی درون فعیل مقیولیِ     ۀنحو ترکیبیی در ییک رابطی    به گذار بنیانهای افعال  ند. ابژهگذار بنیان
یعنیی   ؛شیوند  های جدید التفات می در افعال مقولی، ابژه ،ترتیب ینا هب .شوند شده جای داده می ابتنا
 شیوند  شده مورد التفیات قیرار گیرنید و داده    توانند در چنین افعال ابتنا های مقولی که فقط می ابژه
(Ibid: 466, 476-478)دلییل افعیالی اسیت کیه از مراحیل       شیهود مقیولی تنهیا بیه     2. شهودیت

 تشکیل شده است. 4شده و ابتنا 3گذار بنیان
مرکب را مانند یک هرم تفسیر کرد. اگر یکی از اجزاء زیربنیایی   ۀشد توان این ساختار ابتنا می

طور کامل ساخت. در مواردی که شهود مقولی کمتیر   بعدی را به ۀتوان طبق هرم مفقود شود، نمی
ودیت فعیل مقیولی ایین اسیت کیه از      ادراکات بسیط هستند. شر  شه گذار بنیاناند، افعال  مرکب
ایین  شیهود مقیولی را بیه     ۀتوان مسئل عبور کرده باشد. می گذار بنیانی جزئی ها التفاتیک از هر

توان آنها  کند که تنها با ادراک بسیط نمی هایی را پر می  چه چیزی عناصر گزاره :ردروش مطرح ک
، «یکیی »، «ییک »، «آن»ماننید   هیایی  ندست، این پرسش به عناصر گیزاره  ۀرا پر کرد؟ در درج

 :Ibid) کنید  می اشارهآن  مشابهو « یا»، «و»، «کدام»، «نیست»، «است»، «بسیاری»، «برخی»

« درخیت »و « ایین »، شاید تصور کنیم که مراد از «این یک درخت است» گوییم . وقتی می(774
نحیو خیاص چیه چییزی      اما در احساس به ؛پُر شود)شهود محسوس( ادراک حسی  ۀوسیل تواند به می
نحوی پر شوند، در غیر ایین   کند؟ این عناصر هم باید به را در این گزاره پُر می« یک»یا « است»

 د.شوتواند پُر  ل نمیصورت یک ک التفات به ،صورت
نحوی بیا ادراک بسییط    بهو غییره(  « و»، «نیست»، «است»)مانند ها  عناصر مقولی گزاره 5پُرشدگی

 ،در عین حالو  «بینم که این یک کتا  است من می»گوییم:  مرتبط است. حتی گاهی اوقات می
گفیتن   سیدن  ۀنحو ،لحاظ این کنیم. از گونه است که آن را ادراک می دانیم که این کتا  همان می

« بیینم  من این کتا  را میی »معنای  به ،«بینم که این یک کتا  است من می»در جملاتی مانند 
شود، شهودیت شهود مقولی اسیت. شیهود بسییط ماننید      می تأکیدنیست؛ بلکه آنچه با این شیوه 
هیا را   در آنها ما ابیژه  شود که شود. شهود مقولی در افعالی ابتنا می ادراک، در افعال دیگر ابتنا نمی

 ،ترتییب  این کنیم. به هایی که ما آنها را در شهود مقولی به یکدیگر مرتبط می ابژه ؛کنیم التفات می
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بسییط   گیذارِ  بنییان توان آنهیا را در افعیال    کنیم که نمی هایی را التفات می در شهود مقولی ما ابژه
هیای   توان گفت ابژه . می(Ibid: 787) ادیک کتا  بودن مورد التفات قرار د و همچون قرمز بودن

گویید، آنهیا    طور کیه هوسیرل میی    وجود دارند. همان گذار بنیانهای افعالِ  مقولی در نسبت با ابژه
در ادراک بسییط الی: و     « تیر از   اسیت   الی: بیزر   »میثلاً   ؛عینی هستند ۀدارای یک رابط

هیای   های ادراک بسیط فقط در فعل بنیادی شهود مقیولی بیه ابیژه    اما این ابژه ؛شود ریزی می پی
دهید. در   ترکیبیی قیرار میی    ۀشوند که این شهود مقولی آنها را درون یک رابط میتبدیل شناخت 
اما شهود  ؛توان پُر کرد نمی گذار بنیانترین موارد، شهود مقولی را بدون انجام ادراکات حسیِ  بسیط

ای اسیت   خود نیست؛ شهود مقولی معطوف به ابیژه  گذار بنیانای از ادراکات  مجموعهمقولی فقط 
 .ی ادراک استها ترکیبی از ابژه ۀکه متشکل از یک رابط

کدام واجد نیوع خاصیی از پُرشیدگی ترکیبیی     هر کهی از شهود مقولی وجود دارد صور مدتلف
کند تیا نشیان    را تحلیل می است. در پژوهش ششم هوسرل تنها برخی صور اساسی شهود مقولی

توانند الگویی برای تحلیل سیایر   میها  دهد که مفهوم شهود مقولی موجه است و اینکه این قالب
جیزء و کیل،    ۀ(، رابطی Ibid: 791هیا )  موضوعی ابژه یهمان اینصور شهود مقولی باشند. هوسرل 

؛ (Ibid: 790, 792, 798کنید )  نحیو کلیی را تحلییل میی     های بیرونی، مجموعه، شهود به نسبت
. یابنید  واسطه در ادراک حسیی نمیی   آور خود را بی علم پُربودگی بداهت های مرکبِ گزاره ،بنابراین
ربودگی شهودی خود را در ابعاد هسیتی ابژکتییو بیه همیان انیدازه درهیم پیچییده        ها پُ این گزاره

شیوند. یکیی از    ار میی های مرکب افعال مقولی شیهوداً آشیک   تعاقب ۀواسط یابند؛ ابعادی که به می
: 1399)راسل، ارتباطی میان آنهاست  تک همین افعال و هم تک ۀوهای: اصلی پدیدارشناسی مطالع

186). 
 

 . ساختار فعل مقولی4
کند. سه مرحله یا سه گام کاملاً متمیایز   هوسرل مراحل افعال در شهود مقولی تألیفی را تبیین می

گییریم. ادراک بسییط    را در نظر میی « در آبی است» ۀبرای نمونه، گزار ؛باید از هم تفکیک شوند
میا ابیژه را در ییک    ، (1) رنگ آبی باشد. در گام اول 1ۀو جزء وابست «در»باید مربو  به  گذار بنیان

ییک   همچیون  ،کنیم. این یک فعل بسیط است که معطوف به ابیژه  نگاه بدون ساختار التفات می
 ای. با ایین حیال اجیز   (Husserl, 1982: 793)خواند  می «ادراک عام»کل است؛ هوسرل آن را 

صیراحت میورد    اند، اما در این اولین التفات بدون ساختارِ کل ابژه، آنها هنوز به ابژه نیز التفات شده
 .  (Ibid: 792)اند  التفات قرار نگرفته
نحیو ضیمنی    که تاکنون بهکردن توجه ما به اجزائی  صراحت با برجسته ابژه به، (2) در گام دوم
فعیل  »را  2ییافتگی  گییرد. هوسیرل ایین قسیم از عینییت      اند، مورد التفیات قیرار میی    التفات شده

                                                           
1. Moment 

2. Objectification 
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نحو ضمنی التفیات شیده    ابژه که به ی. اجزا(Ibid: 792)نامد  می« تر کوچکی کننده به اجزا تقسیم
اما این بدان معنا نیست که در این نیوع   ؛شوند ی افعال صریح میها التفاتبودند، اکنون تبدیل به 

است کیه   «در»جدید وجود دارد؛ این همچنان همان  ۀیافتگی ابژه، التفات به یک ابژ عینیت جدید 
ی خاصی در این فعل بسیط ها التفات، تر کوچکی کننده به اجزا کنیم. افعال تقسیم ما ادراکش می

ی کننیده بیه اجیزا    افعیال تقسییم  »توان گفت که در  هستند. می «در»هستند که معطوف به این 
شیود،   جدیدی التفیات نمیی   ۀشود. هیچ ابژ از طریخ وساطت رنگ آبی التفات می «در» تر کوچک

 مقصود است.  تر کوچک یبندی به اجزا تقسیمۀ شیو بلکه همان ابژه به
نحیو ضیمنی. در    اما فقط به ؛شدند میساختار ابژه، اجزای آن نیز التفات  در ندستین ادراک بی

زمینیه   در پییش  و گیرنید  طور صریح مورد التفات قرار می ساز، آنها به کننده و عینیت التفات تقسیم
آید: مین بیه رنیگ و     می نمایش در  قرار دارند. توجه ما به محتویات حسی است که ابژه در آنها به

پیوسته توجه من از طریخ عناصیری   ادراک کنم. در هر  ها توجه می خش بر  بوی گل رز و خش
ساختارِ یک ابیژه   کند، سرگردان است. تغییر از ادراک بی که ابژه را یکی پس از دیگری حاضر می

از « ادراک نفسیانی مضیاع:  » ۀمثابی  تواند بیه  ابژه، می تر کوچکی کننده به اجزا به ادراک تقسیم
همسیان و حالیت شیهودی ادراک نفسیانی     ۀ در جایی که ما واجد ابیژ  .دشومحتویات معنا تفسیر 

را بیا التفیات بیه رنگیش      «در» ی جزئی خاصها التفاتاما در  ؛دو افعال بسیط هستندهر، هستیم
نحو ضمنی متوجه رنیگ   ساختار اولیه از همان ابژه، فقط به که در ادراک بی حالی کنیم، در قصد می

ای یک التفات جزئیی ضیمنی عمیل    عنوان بازنموده هستیم. در حالت ندست، محتویات حسی به
 های یک التفات جزئی آشکار هستند.بازنمود ،در مورد دوم همان محتویات؛ کنند می

و هیم   کردن به یک ابژه هسیتیم  ما آگاه هستیم که در حال التفات« ترکیب انطباقی»در این 
مهیم   ۀبلکه این رنگ، آبی اسیت. نکتی   ،معنای عام است تنها دارای رنگ به نه (در) اینکه این ابژه
این نظیر   ،سان شوند و بدین نحو شهودی پُر می به گذار بنیانی ها التفاتدوی این که هر این است

ایین انطبیاق    همچنیین . (Ibid: 239)اسیت  « واقعی»مدرکَ، یک شیء  ۀکنند که ابژ را توجیه می
رنگ آبی و التفات جزئی به آن، در ضمن التفات اولیه بیه ابیژه    ۀمیان التفات آشکار به جزء وابست

بیرای   ،ترکیبی از یکی بیه دیگیری نییز    انتقالترتیب،  این . به(Lohmar, 2006: 116)دهد  رخ می
 توجه به شهود مقولی مناسب است. با« واقعیت»کردن ادعای  توجیه
نحوی کیل   به ،افتد و ترکیب انطباقی که در این انتقال اتفاق می گذار بنیاناز افعال  انتقالاین 

اما برای شناخت واقعی و بالفعیل نییز بایید     ؛دهد چیزهایی را که برای شناخت نیاز داریم، ارائه می
را اعمیال کنید.   « ترکیب انطبیاقی »یک فعل ترکیبی وجود داشته باشد که ادراک نفسانی مقولی 

کنیم و  را تجربه می« ترکیبات انطباقی»ی از زندگی روزمره، ما این بدیهی است که در هر وضعیت
این، چنین عملکردی  وجود واجد هستیم؛ اما با ،چه برای اعمال شناخت مورد نیاز استهر ،رو ازاین

ایم، هرلحظه ممکن اسیت حکیم کنییم     در اتومبیل نشسته وقتیدهیم.  را خیلی محدود انجام می
اگر هیچ کاربرد مناسبی در انجیام   ؛«آن یک اتومبیل سبز است»، «تاین یک اتومبیل قرمز اس»
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به  ،رو دهیم. کسب شناخت و دانش، فعالیت است و ازاین تردید آن را انجام نمی بیاین کار نباشد، 
 زندگی روزمره وابسته است. ساختارهای مربو  به
را  تیر  کوچیک ی کننیده بیه اجیزا    هیای تقسییم   شهود مقولی، ما ابژه فرآیند (3) در سومین گام

های افعیال   توانیم بین ابژه دهیم. می صورت ترکیبی در التفات مقولی جدید مورد التفات قرار می به
ای برقیرار   اش رابطه وابسته ییک کل و یکی از اجزا ۀمثاب ساختار به فعل بیۀ ، یا بین ابژگذار بنیان
نحو ترکیبی در یک نسبت مقولی به  ، عناصری که بهگذار بنیان. در این فعل «(اسیت آبی  در)»کنیم 

 1صیورت تیألیفی   عل مقولی آنها را بهگیرند: ف خصوصیتی جدید به خود می ،اند یکدیگر مرتبط شده
 .1 :(77 : 1399)پیازوکی،  دهد. در تمام شهودهای تألیفی مقولی این سه گام وجیود دارد   شکل می

التفات ترکیبی  .3 ؛آشکار تر کوچکی کننده به اجزا ادراکات تقسیم. 2ادراک بسیط ابتدایی از کل؛ 
 مقولی بالفعل.
گییرد کیه    را به خیود میی  « موضوع و حامل»قالب مقولی یک « در»و رنگ آن،  دردر مثال 

بنیدی   شکلشود. این  این موضوع تبدیل می« کیفیت»به « آبی»که  حالی در ؛حامل کیفیات است
مقولی صرفاً عملکرد نوع دیگری از ادراک نفسانی بسیط از شیء مدرکَ نیست. این فعل مقیولی  

 ۀو شاید حتی پرشدگی همیین امیر باشید. فعیل مقیولی مرتبی      « در آبی است»کند که  التفات می
حاظ تیألیفی  به نوع التفات آن، متمایز شود: افعال مقولی یا از ل توجه باید با ،رو ایناز ؛بالاتری است

 ۀصیورت انتزاعیی بیه ییک جیزء وابسیت       یا به ؛بسیط معطوف هستند گذار بنیانهای افعال  به ابژه
 2صورت مثال شهودی از یک چییز کلیی منظیور شیده اسیت      که فقط به انتزاعی ابژه ارجاع دارند

و  گذار بنیانپرشدگیِ یک شهود مقولی همواره وابسته به ادراکات  ،ترتیب این . به(174: 1399)راسل، 
ی ادراکی نیز خود به ها التفاترود: پرشدگی  اما این وابستگی فراتر می ؛ستآنها  پرشدگی شهودی
 وابسته است. 3محتویات هیولایی

نیسیت. ایین    گیذار  بنییان خصوصییت شیهودی افعیال     اما پرشدگی مقیولی تنهیا وابسیته بیه    
ی هیا  التفیات یعنی این نظریه که خصوصیت شیهودی التفیات مقیولی کیاملاً بیه       ،دادن عمومیت
 اسیت مثلاً، یکی از پیامدها این  ؛شود میمنجر است، به نتایج متناقض وابسته  گذار بنیانادراکات 

 4ی دلالیی هیا  التفیات زیرا نتایج آن کیاملاً در   ؛ریاضیات، معرفت بدیهی نیست ۀکه اصول متعارف
امیا   ؛ی مقیولی کمیک کنید   هیا  التفیات تواند به پُرشیدگی   ادراک معنا می ،نابراینب؛ شوند ثابت می

بیرای   ؛سستی با ادراک معنا دارندوجود دارد که تنها ارتبا  بسیار های شهود مقولی بسیاری از ابژه
وجود پیذیری(   )حسهای ریاضیات محض و جبر که در آنها هیچ سهمی از انفعال حسی  گزاره ،مثال
 ندارد. 
مقولی در شهودیت فعل مقولی است:  فرآیندمربو  به عملکرد مراحل پیشین  مسائلیکی از      

سیو، ایین    ای زنده یا حاضر است؟ از یک سؤال این است که عملکرد آنها در گام سوم تا چه اندازه

                                                           
1. Syntactically 

 .نام دارد «شهود یوات»دومی . 2

3. Hyletic 

4. Signitive 
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 شود؛ و از سوی دیگر، به ترکیب انطباقی مربو  می گذار بنیانپرسش به شهودیت و کیفیت افعال 
را در  گیذار  بنییان نحیوی عملکیرد افعیال     توانیم به باید روشن کنیم که آیا می .شود نیز مربو  می

کنیم. پس از ادراک  آبی توجه میۀ شناخت حفظ کنیم. بار دیگر به مثال قبلی دربارۀ پیچید فرآیند
شیود   آشکار مبیدل میی   یکننده به اجزا ادراک تقسیمۀ به ابژ دررنگ آبیِ  ۀبسیط کل، جزء وابست

(Husserl, 1982: 793)آبیی را بیرای بیار    هییچ التفیات نیداریم و    « آبی»ح از اما در ادراک صری ؛
از پیش در ادراک بسیط ابتدایی کیل وجیود    کنیم. برای یک التفات ضمنی، آبی می ندست درک

از اولین ادراک  لانتقادارد. این التفات جزئی ضمنی مطابخ با احتمال یک التفات آشکار است. در 
بین التفات آشکار از جیزء   آشکار، یک ترکیب انطباقی یکننده به اجزا بسیط کل به التفات تقسیم

 لتفات کل از سوی دیگر وجود دارد.و التفات جزئی ضمنی در ا ،سو از یک« رنگ آبی» ۀوابست
شیود،   میی صورت انطباقی آورده  مسلم است آنچه به« ترکیب انطباقی»برای فهمیدن مفهوم 

هیای هییولانی نیسیت.     التفاتی افعال مربوطه است. انطباق پرکننده مبتنی بیر داده  ۀوابست یاجزا
یعنیی   ؛التفیاتی افعیال اسیت    ۀوابسیت  یشهود مقولی عبارت از انطباق اجزابارۀ مبانی شهودیت در
واقیع  ی جزئیی  هیا  التفیات ی جزئی. این ترکیبات انطباقی کیه بیین   ها التفاتترکیب انطباقی بین 

شیهود مقیولی تیألیفی    ۀ اکنون کارکردی جدید دارند: آنها محتویات بازنُماینده یا پرکننید  ،شود می
شوند. ترکییب انطبیاقی کیه جرییان فعیال از طرییخ افعیال         تلقی می« در آبی رنگ است»جدید 
آبیی  ۀ »کننید  ی جزئیی ضیمنی، اکنیون بازنمیایی    ها التفاتشود، یعنی تمام  کننده ایجاد می تقسیم

 هستند. در« ودنب
را  1محتییوای ادراک بسیییط/مدرکَ  ۀپدیدارشییناختی شیناخت، شییاکل  ۀنظرییی از هدر ایین نقطیی 

ادراک شهودیت را برای شیهود مقیولی و بیرای ادراک معنیا     ۀ یابیم. هوسرل این مدل از نحو می
ترین سیطح تقیویم در آگیاهی از زمیان درونیی و       در استفاده از این مدل برای عمیخ اوپذیرد.  می

های مقولی نیاقص   های التفاتی و ابژه ابژهۀ کنند ؛ زیرا افعال تقویم(Ibid)کند  افعال خیالی انتقاد می
هیا را   برخیی پرسیش   ،میدل ادراک بسییط و محتوییات میدرکَ     لیکنناپذیرند.  اما اجتنا  ؛نیستند
شیهود مقیولی،   ۀ پرکننید ۀ زیرا روشن است که خصوصیت محتویات داده شید  ؛گذارد سخ میپا بی

 اقی، نیازمند تحلیل انتقادی است.یعنی ترکیبات انطب
ایین نظرییه را مطیرح    « مطالعه در بیا  بازنمیایی مقیولی   »، های منطقی پژوهشهوسرل در 

. در (Ibid: 814)پر کرد « تأملمحتویات » توان با ادراک بسیط  کند که شهودهای مقولی را می می
این مورد، محتوای مدرکَ همان محتوایی اسیت کیه عملکیرد فعیل مقیولی را در ادراک درونیی       

کند: در ادراک درونی، محتویات حسی  کند. تغییر ادراک بسیط الگوی زیر را دنبال می بازنمایی می
نامیید. در   تأمیل توان آنها را محتویات  می ،رو عملکرد واقعی خود فعل است و ازاین ۀکنند بازنمایی

توانند شهود مقولی  می ،شوند و بنابراین صورت مقولی ادراک می شهود مقولی، همین محتویات به
 را پر کنند.

                                                           
1. apprehended/apprehension 
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 درکه در مثیال  طور کیب انطباقی اشاره کرد. همانتر دیگرهای  توان به برخی جنبه اکنون می

کنند. ابتدا در ادراک بسیط  صورت دوگانه عمل می به در ۀکنند بازنماییآبی رنگ دیدیم، محتویات 
گییرد. در   نحو خاص مورد التفات قرار می به دراز کل ابژه، سپس در ادراک آشکار که در آن رنگ 

بین این دو فعل، ترکیب انطباقی بین التفات ضمنی و التفیات آشیکار رنیگ آبیی در فعیل       انتقال
طور موضوعی به رنیگ معطیوف اسیت. ایین ترکییب انطبیاقی        شود که به کننده ایجاد می تقسیم
 :ibid)عمل کنید   دربودن   کننده برای شهود مقولی آبی صورت یک محتوای بازنمایی تواند به می

793). 
ی هیا  التفاتدر این مورد محتوای مدرکَ اصلاً یک محتوای حسی نیست، حتی اگر بر انطباق 

التفاتی دو یا  ۀوابست یاند تکیه کند؛ این یک ترکیب بین اجزا شدهجزئی که با محتویات حسی پر 
التفاتی  ۀوابست یانطباقی اجزا ۀشود. تجرب چند فعل است که در انتقال بین افعال به ما تحمیل می

کنییم.   را تجربه می ها التفاترنگ آبی در دو فعل، در ابتدا فقط به این معناست که ما برابری این 
نحوی  آبی بودن هستیم. ترکیب انطباقی بهۀ واجد ماد ،موضوعْ ۀمثاب نیست که ما به این بدان معنا

به )داده( فعالانه واقع شود. محتوا  کنششود، حتی اگر در چارچو  یک  منفعلانه بر ما تحمیل می
بیین   ناپیذیر  ای تقلییل  اما ایین رابطیه   ؛شود در معنایی که هیچ ربطی به احساس ندارد ما داده می

در آبیی  »التفاتی افعال است. این ادراک بسیط چنین محتوییات اسیت کیه التفیات       ۀوابست یاجزا
 .اند غیرحسیۀ کنند کند. ترکیب انطباقی، محتویات بازنمایی را پر می« است

شیناخت را بیا    ۀبدیهی است مفهوم محتوای غیرحسی در چارچو  پدیدارشناسیی کیه نظریی   
مشیکلات  ۀ تنها باید دربار ما نه ،حال این برانگیز است. باکند، بحث  تحلیل ادراکات حسی آغاز می

روش درک شهود مقولی متمرکز شویم، بلکه باید به مزایای آن نیز اشیاره کنییم؛ ایین امیر کیه      
وضوح تعمیم هوسیرل از مفهیوم    به ،کنند نحوی شهودهای مقولی را پر می محتویات غیرحسی به
و افعیال مقیولی    گیذار  بنیان(. افعال بسیط Ibidکند ) یاحساس را توجیه م ۀشهود به فراتر از حوز

کنید، تفیاوت    تنها از نظر ساختار، بلکه در خصوصیت محتویات که آنها را شیهودی میی   بنیادین نه
ای فعالیت  مرحله کامل سه فرآینداین، استدلالی روشن برای لزوم گذراندن  بر اساسی دارند. علاوه

اول فعالییت مقیولی،    ۀشهودی دارییم. بیدون انجیام دو مرحلی    مقولی برای دستیابی به پُرشدگی 
شهود مقولی،  بارۀتوان تصور کرد که در فتد. حتی میتوانست اتفاق بی نمی انطباقیۀ ترکیب پرکنند

 .پردازیم میاخیر  ۀآموزتر  به بررسی دقیخمحتویات غیرحسی نقش دارند. اکنون 
 

 . عملکرد احساس در شهود مقولی5
، لازم نقشی مهم دارندی مقولی ها التفاتدر پُرشدگی  معلوم شد محتویات غیرحسیپس از اینکه 

های این عملکیرد   اگرچه باید محدودیت ؛را روشن کنیم گذار بنیاناست نقش عملکرد فعال افعال 
میثلاً،   ؛های میان صور شهود مقولی توجه شیود  به تفاوت بایدرا نیز مشدص کرد. برای این کار، 

شود که برخی از انواع افعیال مقیولی    کنیم، معلوم می وقتی روی شکل مقولی مجموعه تمرکز می
کیه شیهود    گفتیه شیود  شیدند. شیاید    ر میوجود دارد که قبلاً صرفاً با انجام فعال التفات مقولی پُ
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شیهود مقیولی کیاملاً    در ایین صیورت   فوق حسی اسیت.    1مقولی نوعی تجربه و معرفت باطنیِ
نادرسیت   ،قولاما بدیهی است که این  ؛یعنی ادراک حسی است ،خود گذار بنیانستقل از مبنای م

باید عملکرد ادراک حسی را در پرشدگی شهود مقولی بیا جزئییات بیشیتری     آنبرای حل  است و
 ملاحظه کرد.

افعیال مقیولی و    ۀخیودی انجیام فعالانی    ندستین کار عبارت از تعیین نقیش عملکیرد خودبیه   
خیودی   طرف، ترکیبیات انطبیاقی در افعیال خودبیه     یک آنهاست. از نقشهای  ن محدودیتهمچنی
تیوانیم دلدواهانیه بیه آن     یعنی ما نمی ؛دهند دیگر، آنها منفعلانه رخ می طرف ازاما  افتد؛ اق میاتف

خودی و دادگی منفعیل   . در اینجا میان فعالیت خودبهنوع پُرشدگی برسیم که به دنبال آن هستیم
سیازی   همیان  ایین تیوان در   تضادی وجود دارد که نیازمند تبیین اسیت. ایین تضیاد را حتیی میی     

خیود را  « سازی و انطباق سییال  همان این. »(Husserl, 1982: 691)غیرموضوعی احساس کرد 
ایجاد کرد. از سوی  دلدواهانهنحو  انطباقی را بهتوان ترکیب  نمی ،رو ازاین ؛دهد منفعلانه نشان می

 یهمیان  ایین موضوعی در یک شهود مقیولی از   سازی را در قالبِ همان ایندیگر، اگر بدواهیم این 
داشته باشیم، باید دوباره افعالی را انجام دهیم که ترکیب انطباقی را به وجود آورده است. میا بیاز   

ۀ ژاندازهای مدتلی: ابی   افعال داریم که از چشم ۀفعالان کنش هم ادراکی پیوسته از شیء را در این
یعنیی چییزی    ؛، ترکیب انطباقی وجیود دارد، امیا منفعیل اسیت    فرآیندکند. در این  واقعی عبور می

 ،توان انجیام داد  خودی افعال به آن رسید. تنها کاری که می خودبه کنشنیست که فقط از طریخ 
بین افعال است که ترکیب  انتقالکنیم و در « مند جهت»افعال را  عۀنحوی مجمو این است که به
افعیال را   ۀتیوانیم مجموعی   فتید. میا میی   شود؛ اما لازم نیست این اتفیاق بی تواند واقع  انطباقی می

صیورت منفعیل در    هیایی را کیه بیه    تیوانیم خودسیرانه ترکییب    اما نمی ؛مند کنیم دلدواهانه جهت
 مند کنیم. تدهند، جه افعال رخ می ۀمجموع
امیا میا    ؛شود نحوی در موقعیتی ترتیب داد که این ترکیب در آن هاهر می توان افعال را به می

قدرت تولید دادگی منفعل را نداریم. این تنظیم افعال در چارچوبی که ممکن است انطباقی در آن 
ز انطباق کافی خودی برای اطمینان ا خودبه کنشگیرد؛ ولی  فرض می توجه اگو را پیش ،واقع شود

نیست. پس از رسیدگی به این نگرش در مورد عملکرد محتویات غیرحسی برای شهود مقولی، به 
طرف، یکیی   یک زپردازیم: اصلاً احساس چه نقشی در پُرشدگی شهود مقولی دارد؟ ا این سؤال می

صوری ۀ های مفهوم محتویات غیرحسی این بود که برای فهمیدن شناخت اصول متعارف از مزیت
ای  ریاضیات، شناختی است که با دیگر موارد شهود مقولیه  ۀاصول متعارف ؛رفت کار می ریاضیات به

طرف دیگر، این بیرای   از ؛دارای ساختار یکسانی است و مبتنی بر همان محتویات غیرحسی است
مشیکل داشیته    ،در تبیین وابستگی شناخت به احسیاس  کهضع: است  ۀشناخت یک نقط ۀنظری
. ادراک بسیط اولییه  استگام از شهود مقولی  قش شهود محسوس در بعضی مقاطع در سهباشد. ن

از کل ابژه، ادراکی بسیط از دادگی حسی است. در پدیدارشناسی تکوینی، ادراک بسیط به کمیک  
 ۀشود. در بیشتر موارد، ساختارهای مرکیب و مرتبی   انواع تجربیِ مبتنی بر دادگی حسی حاصل می
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تیرین    کند. بسیط ریزی می شوند که اعتبار کل نظریه را پی شهود حسی منتهی می بالاتر احکام به
 شوند. در ادراک حسی پر می ها التفات
سیت.  ها التفیات موضیوعی   ۀبدشیدن به جیزء وابسیت   ترین کارکرد احساس در مشروعیت مهم

ابیژه   دادگی محسیوس ییک ابیژه اسیت؛ تنهیا اگیر       موضوعی افعال، وابسته به ۀتوجیه جزء وابست
را داشیته باشید. اگیر حالیت دادگیی      « واقعی بودن»تواند ادعای  می ،صورت شهودی داده شود به

ییا  « ممکین » ،تیوانیم ادعیا کنییم کیه ابیژه      ناقص باشد و بداهت دادگی ضعی: شود، فقیط میی  
ۀ قضاوت بیشتری کنییم، قضیاوت دربیار    گذار بنیاناساس چنین افعال است. اگر ما بر« مشکوک»
ما بیا ایین    .تواند مشکوک یا ممکن باشد فقط می ،که چنین خصوصیت موضوعی دارندهایی  ابژه

های بعدی ناشی از اصول متعارفه آشینا هسیتیم:    وابستگی خصوصیت موضوعی احکام و قضاوت
تبیر تحیت   توانیم به خصوصیت موضوعی مع باشند، تنها می« فرض پیش»اگر اصول متعارفه فقط 

 فرض دست یابیم. این پیش
به شهود مقولی  گذار بنیانیم که چگونه ادراک حسی از طریخ خصوصیت موضوعی افعال دید
کند. هوسرل بین  تواند مستقیماً به شهودیت افعال مقولی کمک  اما احساس نیز می ؛کند کمک می

شود؛ در مورد دوم، شهودیت التفات مقیولی   افعال محض و مدلو   شهود مقولی تفکیک قائل می
ییک جیزء    ،الصیاق شیود   « »به  «ال:» ۀادراک حسی است. اگر یک ابژه یا حوز نیز وابسته به

 کنید  جوار وجود دارد که این دو حوزه را در احساس به یکیدیگر متصیل میی    محسوس هم ۀوابست
(Ibid: 795)الی: بیه   الصیاق    »جوار، التفات مقیولیِ   محسوس هم ۀاما در درک این جزء وابست ؛
یکیی کیه مبتنیی بیر افعیال       ؛یک فعل مقولی نیاز اسیت  ، بلکهشود نمیوسیله پر  بدین« شود می
بیه فعیل    گیذار  بنییان از یک فعل  انتقالجوار است. در  معطوف به ال: و به   و به هم گذار بنیان
ی جزئی و همچنین محتوییات معنیا کیه بیه شیهود مقیولی       ها التفاتترکیبات متقارن بین  ،دیگرْ

ه بیه ترکیبیات   شهودیت شهودهای مقولی محض کاملاً وابست کند، وجود دارند. مدلو  کمک می
 متقارن غیرحسی است.
خصوصییت   ازکلی نگرشی  طور اما به ؛ترین صور شهود مقولی را تحلیل کردیم تا اینجا بسیط
ی بسییط و  هیا  التفیات کننده بایید دارای   دست آوردیم. دیدیم که افعال تقسیم شهود مقولی نیز به

با ایین پرسیش    ،ای بالاتر در نظر بگیریم ی مقولی را از مرتبهها التفاتاگر  سویه باشد. اکنون یک
افعیال   ۀمثابی  بیه  ،ترتییب  ایین  توانند به می (مثلاً احکیام ) های مقولی شویم که چگونه ابژه رو می هروب
لازم اسیت کیه بتیوانیم     ،رو ازایین  ؛ی مقولی یک سطح بالاتر عمل کنندها التفاتبرای  گذار بنیان
های مقولی داشته باشیم. راه حیل هوسیرل بیرای ایین      سویه از انواع ابژه ی بسیط و یکها التفات

توانم بیه   شود. من می خوانده می 1«گذاری اسم کنش»های مقولی،  سویه نسبت به ابژه التفات یک
اشاره کنم و سپس با توجیه بیه   « این» ۀسوی با التفات یک( .)ترمزهای اتومبیل معیو  استیک حکم 
 کنم.« این خطرناک است»حکم به  ،امورْ  این وضعیت
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شاید معلوم شود کیه   .نامید «قابلیت اجرا ۀمسئل»توان آن را  دیگری وجود دارد که می ۀمسئل
بایید همیواره    ،بالاتر را داشیته باشیند   ۀکه کارکرد ایجاد احکام مرتب صورتی در ،ی مقولیها التفات
ۀ برای اثبات ییک گیزار   صورت کامل شهودی باشند تا شهودیت شهود بناشده را تضمین کنند. به

میورد نظیر کمیک    ۀ هایی را که بیه گیزار   معین به روش شهودی، ابتدا باید تمام شواهد آن گزاره
کیردی وجیود   شهودیت، باید نوعی جایگزین عمل ۀبا توجه به درج ،رو ازاین ؛کند، بازتولید کنیم می

تیوانیم بیه شیناخت     صیرفاً نمیی   ،صورت داشته باشد که با احکام اسمی نیز عمل کند؛ در غیر این
بالاتر دست پیدا کنیم. بدون جایگزین، تلاش برای دستیابی بیه شیهود ییک حکیم      ۀمقولی مرتب

 . ییک احتمیال ایین اسیت کیه     نیسیت بالاتر، کاری بسیار پیچیده خواهد بود که قابل اجرا  ۀمرتب
جایگزین مفید باشید. شیهود احسیاس،     ۀمنزل ممکن است به ،گذار بنیانخصوصیت موضوعی فعل 

کنید. سیپس افعیال بنییادین کیه میثلاً        را توجیه میی  گذار بنیانویژگی موضوعی خاصی از افعال 
تاکنون بیشتر بحیث  . (Ibid)کنند  را نیز فرض می« واقعی» ۀنظری ،کنند امور را التفات می  وضعیت
بحیث   یعنی شیهود اییدتیک   ،دیگرِ شهود مقولی شهود مقولی تألیفی بود، اینک از قسم دربارۀما 
 .که دارای اهمیتی خاص است کنیم می
 

 1ک. شهود ايدتی6
شیود کیه یهین انسیان توانیایی آگیاهی از        شهود ایدتیک هوسرل با این واقعیت آغاز میی  ۀنظری
 ،شیود  های منفرد آغاز می های مدتل: دارد. این شهود با ابژه در ابژه را های مشترک و عام ویژگی

پیژوهش ششیم، ایین شیکل از      52. هوسرل در بنید  (188: 1399)راسل، ماند  اما در آنجا باقی نمی
 ،روش پدیدارشیناختی شیهود اییدتیک   . کنید  شناخت را شکلی خاص از شهود مقولی تحلییل میی  

هیای مشیترک و عیام     شیدن از ویژگیی   یهن آدمی برای آگاه ۀتقویت توانایی اولی منظور بهتلاش 
های افعیال   خواهد روشی را برای شناخت پیشینی ارائه دهد که مبتنی بر ویژگی است. هوسرل می

 .(Husserl, 1982: 799) های آگاهی و متعلقات تفکر و ادراک باشد و کنش
ش فلسیفی دارای اهمییت   در مقام ییک دانی   ،روش انتزاع ایدتیک برای ادعای پدیدارشناسی

آوری  تجربی نیست که تنها حقیایخ مطلیخ را جمیع    ای هزیادی است. پدیدارشناسی به معنای رشت
های پیشینی مسیتقل از   هایی را ایجاد کند که دستیابی به نگرش کند. پدیدارشناسی باید روش می

کنید کیه    یادعیا می   ،شده را ممکن سیازد. هوسیرل مجهیز بیه شیهود اییدتیک       مورد واقعیِ داده
های محدود به موارد فیردی را   های نسبت به موارد فردی یا مجموعه تنها نگرش پدیدارشناسی نه

 ؛هر مورد ممکین دسیت یابید    دربارۀهای پیشینی کلی  تواند به نگرش کند، بلکه می آوری می جمع
رار قی  تأمیل هیای آگیاهی را میورد     ویژگی دربارۀمثلاً، پدیدارشناسی مدعی است که شناخت کلی 

پذیر  هوسرل باید نشان دهد که این امر با روش پدیدارشناختی شهود ایدتیک امکان و لذا دهد می
دارد که آیا شیهود اییدتیک را   بستگی ادعای پدیدارشناسی بر دانش بودن، به این  ،رو ازاین ؛است
تیوانیم از دییدگاه    مچنیین میی  ه ؟توان یک شکل و قالب موجه از شهود مقیولی تثبییت کیرد    می
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اثبیات و   ؛به این موضوع نظر انیدازیم  ،کند که هوسرل برای پدیدارشناسی دنبال می 1خودتوجیهی
هیای   پیژوهش سیاز   یک شکل موجه از شهود مقولی، هدف سرنوشت ۀمثاب ایجاد شهود ایدتیک به

 است. منطقی
به روشِ مشابه دیگر صور شهود مقولی که بررسی  ؛شود شهود ایدتیک در شهود بسیط بنا می     
آبی رنگ در ادراک یا خیال، شیهودی از   یکل اشیا ۀتوانیم از طریخ مجموع ایم. ما فقط می کرده
 & Husserl, 1982: 337-340, 391) داشته باشییم « انسان»یا « آبی»های کلی مانند  ویژگی

توان مفاهیم کلیی   این است که چگونه می ساختن تنها روشن شهود ایدتیک نه ۀهدف نظری .(431
یعنی  ؛کند های کلی عمل می چگونه شهود ویژگی دهد که توضیح میدست آورد، بلکه  ها را به ابژه

طیور عیام حفیظ     های مدتل: بیه  داشت که به کمک ابژه کلیتوان شهودی از اوصاف  چگونه می
معمیولاً ایین    ،های مشترک و عام سدن گفیت و از ایین حییث    ابژه بارۀشوند. ممکن است در می
منبیع  ۀ پژوهشیی دربیار   ،همچنیین ایین امیر    .گییریم  یکی می ،«مفاهیم»های مشترک را با  ابژه

، میا بایید از   «آبیی »در تحقخ شهود ایدتیک   ،بنابراین ؛بدش شهود ما از مفاهیم است مشروعیت
از آبی مشیترک   یشده عبور کنیم تا شهود ه یا تدیلآبی شهودشد یهایی از اشیا طریخ مجموعه

 یتنهیا اشییا   ، موضیوعْ گیذار  بنییان زییرا در افعیال    ؛و عام را داشته باشیم. این روند دوری نیست
اسیاس ترکییب   ابتناشده، ویژگیی مشیترک آبیی را بر   که در شهود ایدتیک   حالی در ،رنگ است آبی

 است.کنیم که یک محتوای غیرحسی  یانطباقی درک م
پییش  گانیه   صورتی از شهود مقولی در امتداد خطو  سیه  ۀمثاب تحلیل دقیخ شهود ایدتیک به

یک  همچونادراک بسیط از یک ابژه  ،شود: اول که در هر شکل از شهود مقولی یافت میرود  می
دوم، یعنی  ۀترکیب مقولی. در مرحل سوم،آشکار؛  تر کوچکی کننده به اجزا افعال تقسیم دوم،کل؛ 
مدتلی: ادراکیی ییا     یرنگ با توجه به اشیا ۀکننده که آشکارا اشاره به جزء وابست ر افعال تقسیمد

دهد. برای رسیدن به شیهودی   کند، یک ترکیب انطباقی همراه با سبکی خاص رخ می تدیلی می
کننده، افعال شیهودی ییا    دوم برای افعال تقسیم ۀهای کلی، مهم این است که ما در مرحل از ابژه

گیذاری   پاییه  و نمیادین  اساس افعال دلالیتوان تنها بر شهود ایدتیک را نمیتدیلی داشته باشیم. 
پذیر است که فقیط ییک ابیژه     . از سوی دیگر، شهود ایدتیک در صورتی امکان(Ibid: 728)کرد 
کنید   ثال را در تدیل تغییر دهیم. هوسرل بیان میتوانیم این م زیرا نمی ؛نحو شهودی داده شود به

ییا    هیای شیهودی   دوم، افعال و کنش همرحلۀ کنند که برای شهودیت شهود ایدتیک افعال تقسیم
. هوسیرل در  (Ibid: 784 & 800)یعنی افعال تدیلی قابل پذیرش است  ؛اهمیت است تدیلی، بی

هسیتند  پیذیرفتن  تنها قابیل   ال تدیلی نهیابد که افع به این نگرش دست می ،خود ۀپیشرفت نظری
دارد که تغییر و دگرگونی تدیلی یا آزاد برای شیهود   او حتی اههار می .بلکه باید ترجیح داده شوند

 ضروری است.ایدتیک 
دوم  ۀشهود ایدتیک، ترکیب انطباقی را که از طریخ افعال مدتل: مرحل فرآیندسوم  ۀدر مرحل
 کلییِ ۀ یعنی ابژ ،بازنمایی ویژگی مشترک ۀمثاب کنیم. ما این ترکیب را به میک اافتد، ادر اتفاق می
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، بلکیه  نیسیت ییک شییء واقعیی جزئیی     ۀ کننید  امیا بازنمیایی   ؛کنییم  مورد التفات میا درک میی  
ای از  لحیاظ شیهودی از طرییخ مجموعیه     به (رنگ) ویژگی کلی است. ویژگی کلیۀ  کنند اییبازنم
شود. در شیهود   رنگ داده می ۀانطباقی بین افعال معطوف به جزء وابسترنگ و ترکیب  آبی یاشیا

ییابیم. توصیی:    دوم می همرحلۀ کنند ایدتیک ما نوع خاصی از ترکیب انطباقی را بین افعال تقسیم
هایی دشوار است. آنها نوعی از مرکز انطباقی آشکار همراه با  های مدصوص چنین ترکیب ویژگی
دهنید. ایین حلقیه ناشیی از      ها را نشیان میی   قی سست  مدلو  با واگراییانطباترکیب ای از  حلقه
 است که موضوع افعال فرعی هستند. رنگ های آبی های فردی در میان ابژه تفاوت

از تیوانیم   ترتییب درک کنییم: میی    همیین  بالاتر را بیه  ۀتوانیم شهودهای ایدتیک مرتب ما می
 ۀتیوانیم از جنبی   میثلاً، میی   ؛برخیوردار باشییم  اند،  شهودهای ایدتیک که در افعال مقولی ابتنا شده

های مدتل: اسیت، شیهودی داشیته باشییم و بیا عبیور از        عمومی رنگ که مبتنی بر شهود رنگ
، شیهودی داشیته باشییم    «آگیاهی  فعیلِ »شهودهای ایدتیک از اشکال مدتل: آگاهی از مفهیوم  

برانگییز   هیای بحیث   . همچنیین جنبیه  (...کردن و کردن، آرزو آوردن، درکیاد آگاهی مانند به)اشکال مدتل: 
اسیت. هیاهراً    تأمیل یک شیکل و قالیب تجربیی از     ،چیزهر از دارد که بیششهود ایدتیک وجود 

بیا   ؛های مفاهیم خود داشته باشیم محدودیتبارۀ توان با کمک شهود ایدتیک تصور روشنی در می
ای را کش: کنیم کیه   تغییر و دگرگونی تدیلی از موارد خاص یک مفهوم کلی، ممکن است نقطه

 ؛کنییم  و در آن چییز دیگیری را تدییل میی     رود مفهوم فراتر میۀ ای از تغییر محدود در آن درجه
 دلدواهانیه ناصیورت   های مفاهیم خود را تشدیص دهیم و آنها را به توانیم محدودیت می ،بنابراین

هایی است که  کردن ماهیت ابژهین مسئله تنها در تلاش برای شهودتجربه کنیم. گسترش کامل ا
که در یک فرهنگ ممکن است ماهیت الهی را همچیون جمیع    حالی اند. در دارای معنای فرهنگی

 . (Ibid) صورت مفرد شهود کرد شهود کرد، در فرهنگ دیگر ممکن است جوهر الهی را به )کل(
       

  نتیجه. 7
هیای متمیایز    بیر وجیه مشیترک ادراک حسیی و ادراک مقیولی، نحیوه       تأکیید هوسرل در عیین  

هیای   دهید. ابیژه   خاص ارتبا  آنها را نیز توضیح میۀ گیری آنها از نظر پدیدارشناختی و نحو شکل
 ۀمثابی  های مقولی بیه  نازل شهود، و ابژه ۀهای مربو  به مرتب ابژه ۀمثاب توانند به حسی یا واقعی می

هیای   های حسی در افعیال بنییادی و ابیژه    آن مشدص شوند. ابژه بالاتر ۀهای مربو  به مرتب ابژه
 بیارۀ شیوند. در  ندست متقوم میی  ۀهای جدید در افعالی بنیادشده بر افعال دست ابژه ۀمنزل مقولی به

فعالی است که در آنها موجودهایی ایدئال خیود را  قول به وجود ا ،کننده تعیین ۀشهود مقولی، مسئل
زمینه را  ،شود دهند. امکان وجود این نوع شهود و آنچه در آن حاضر می که هستند، نشان می چنان

 آورد. برای استدراج ساختارهای این اعیان ایدئال که همان مقولات باشند، فراهم می
تحلییل  آید. با کش: شهود مقولی و  می دست انتزاع به ۀبا شهود مقولی درکی درست از مسئل

تیوان در   که محتوای خود این عینیت را می طوری به ؛یابد می توسعه 1ساختار مقولی، مفهوم عینیت

                                                           
1. Objektivität 
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کننید کیه    متناهر با آن نشان داد. افعال در شهود مقولی سه مرحله را طیی میی   پژوهش شهودیِ
تمام شهودهای تیألیفی مقیولی ایین     صورت تألیفی است. در گرفتن فعل مقولی به آن شکل ۀنتیج

 تر کوچکی کننده به اجزا ادراکات تقسیم .2؛ ادراک بسیط ابتدایی از کل. 1سه مرحله وجود دارد: 
حسیی نیسیت تیا     فیوق  ۀدیگر، شهود مقولی نوعی تجربی  سوی التفات تألیفی مقولی بالفعل. از . 3

تیوان   یعنی ادراک حسی باشد؛ بلکه عملکرد ادراک حسی را میی  ،خود گذار بنیانمستقل از مبنای 
در پرشدگی شهود مقولی با جزئیات بیشتری ملاحظه کرد. در کنار شهود مقیولی تیألیفی، شیهود    

های  های مشترک در ابژه ایدتیک مطرح است که ناهر به توانایی یهن انسان از آگاهی به ویژگی
خواهد روشی را  کند و می ص از شهود مقولی تحلیل میشکلی خا مدتل: است و هوسرل آن را به

 های افعال آگاهی و متعلقات ادراک ارائه دهد. برای شناخت پیشینی مبتنی بر ویژگی
 

 منابع
 هپژوهشی حکمت و فلسف ۀ، تهران: مؤسسگفتارهای اولیه هایدگر در درس ۀاندیشال:(، 1399پازوکی، بهمن )

 ایران.
 ایران. هفلسف مؤسسه پژوهشی حکمت و ،، تهراندرآمدی بر پدیدارشناسی هوسرل (، 1399) ییییییییییییی
فرزاد جابرالانصار،  ۀ، ترجممعرفت در پدیدارشناسی هوسرل، هایدگر، مرلوپونتی ۀنظری(، 1398پیترزما، هنری )

 کرگدن.، تهران
 علمی و فرهنگی. ،رانده، ته مجیدی مرادی سه ۀترجم راهنمای سرگشتگان، ؛هوسرل(، 1399راسل، متیسون )

 گام نو. ،محمدرضا قربانی، تهران ۀ، ترجمدرآمدی بر پدیدارشناسی(، 1388ساکالوفسکی، رابرت )
 نگاه. ،هرانت سینا رؤیایی، ۀ، ترجمهوسیرل(، 1398ویلاردمایول، ویکتور )

 

Heidegger, Martin (1985), History of the concept of Time, Prolegomena; trans, 

Theodore Kisiel, Bloomington, Indiana University. 

Husserl, Edmund (1982), Logical Investigations; trans. J.A. Findly, Routledge & 

Kegan Paul, New Jersey,  London and Henly Humanities Press Inc. 

Kant, Immanuel (1965), Critique of Pure Reason, trans, Norman Kemp Smith, 

London, MacMillan. 

Lohmar, Dieter (2006), Categorial Intuition, in: A Companion to Phenomenology 

and Existentialism, edited by Hubert L. Dreyfus and Mark A. Wrathall, 

Blackwell publishing Ltd. 

Pazouki, Bahman (1399A), Heidegger's thought in early lectures, Tehran, Iranian 

Research Institute of Philosophy. (In Persian) 

 An introduction to Husserl's phenomenology, Tehran, Iranian ,(1399B) ـــــــــــــــــــــ

Research Institute of Philosophy. (In Persian) 

Pietersma, Henry (2000), Phenomenological Epistemology, translated by Jaber-

Alansar, F,. Tehran, Kargadan. (In Persian) 

Russell, M., (2020), Husserl: A Guide For The Perplexed, translated by Moradi 

Sedeh., M., Tehran, Elmi Va Farhangi Publication. (In Persian) 

Sokolowski, R., (2019), Introduction to Phenomenology, translated by Ghorbani, 

M., fourth edition, Tehran, Game-no Publication. (In Persian) 

 
 


